
مجيد فAر3 ▪
"محمدامين  خلبان  شهيد  گويد:  مى  شهيد  برادر 
در  متدين  خانواده اى  در   1332 سال  ميرمرادزهى" 
به  ديده  سراوان  شهرستان  توابع  از  سيب  روستاى 
جهان گشود. وى به عنوان اولين فرزند خانواده، باعث شادى و مسرت 
خوش چهره  و  خوش برخوردى  مهربانى،   ادب،  شد.  همه  اميدوارى  و 

بودنش در زمان كودكى، تحسين همه را برانگيخته بود.

تأثيرگذار بر رفتار و کردار اطرافيان >  
وى مى افزايد: دوران ابتدايى را در روستاى «سيب» و دوران راهنمايى و 
دبيرستان را در شهرستان سراوان گذراند. در طى اين مدت هم كلاسى  ها 
و دوستان خوبى پيدا كرد. بنا به روايت دوستان زمان دبيرستانش، «محمد 
امين» اخلاق خوب و حسنه داشت و فردى خوش برخورد و جذاب بود و 
تأثير عميقى بر رفتار و كردار اطرافيانش داشت؛ تا جايى كه همه دوستان 
و معلمان وى از اخلاق خوب و انديشه و تفكر اسلامى وى متعجب بودند. 
همين اخلاق خوب باعث مى شد با اولين برخورد، همه مجذوب وى شوند. 
خاطرات شيرين و جذاب بسيارى از وى در خاطر دوستان و اطرافيانش 

وجود دارد.
هدايت ا... ميرمرادزهى برادر شهيد مى افزايد: شهيد خلبان محمد امين 
ميرمرادزهى روياى كودكى هايش خلبانى بود. از همان ابتداى كودكى و 
تحصيل، عشق به آسمان و پرواز در وجودش موج مى زد. يادم مى آيد كيف 
آبى رنگى داشت كه رويش نوشته بود"بلند آسمان جايگاه من است" وقتى 
از او مى پرسيديم اين را براى چه نوشتى و منظورت چيست مى گفت: من 
بالاخره خلبان مى شوم. خلبانى را دوست دارم يعنى آرزوى بچگى هايش 
خلبان شدن بود و ما بعدا متوجه شديم او به هدفش رسيد. به گفته اين 
نماينده مجلس، محمد امين بدنى تنومند و قدى بلند و علاقه زيادى هم 
به انجام كارهاى سنگين داشت. عاشق خلبانى بود و پس از مطلع شدن 
به  خود  استانى هاى  هم  از  يكى  همراه  به  هوانيروز،  در  نيرو  پذيرش  از 
نام «حسين پهلوان»،  در دانشكده خلبانى نيروى زمينى ارتش به عنوان 
دانشجوى خلبانى بالگرد "كبرا" پذيرفته شد.  دوران تحصيل را در تهران 
با موفقيت و به عنوان يكى از بهترين خلبانان و چتربازان به پايان رساند.

نقش آفرینى در مبارزه با غائله کردستان >  
«هدايت ا... مير مرادزهى» ادامه مى دهد: پس از آن محمد امين در گروه 
رزمى و پشتيبانى هوانيروز اصفهان مشغول خدمت شد. در آن جا از خلبانان 
موفق و توانمند و مسئوليت پذير به شمار مى آمد. هنگام پيروزى شكوهمند 
پيشبرد  در  ارزنده اى  نقش  همراهانش  ديگر  همراه  به  اسلامى  انقلاب 
اهداف انقلاب ايفا كرد. از ابتداى شروع درگيرى كردستان، در مبارزه و 
سركوب شرارت  ها نقش آفرينى به سزايى داشت و موفق شد با كمك 
هم سنگرانش منطقه را از شر دشمنان معاند خارجى و فريب خوردگان 
داخلى پاكسازى كند. با شروع جنگ تحميلى توسط رژيم بعثى عراق عليه 
مرز و بوم اسلامى مان، با ميل و اشتياق و افتخار در جبهه حضور يافت و در 
نبرد حق عليه باطل، تلاش ها و رشادت  هاى فراوان از خود بروز داد. هم 
رزمانش شهامت و دليرى و تلاش وافر و علاقه شديد او به دفاع از خاك 
عزيز كشورمان و رشادت  ها و از خودگذشتگى هايش را نشانه شخصيت 
والاى او مى دانستند. اخلاق و رفتار خوبش زبانزد همگان بود. هميشه مى 
خاك  از  وجب  يك  نمى دهم  اجازه  باشم،  داشته  بدن  در  خون  تا  گفت: 
ميهن اسلامى به دست دشمن پليد بيفتد. برادر شهيد در اولين خاطره از 
«محمد امين» مى گويد: در يكى از سفرها كه براى ديدن والدين به محل 
زادگاهش آمده بود، مادرش به خاطر علاقه و مهربانى كه به اين فرزند 
خوب و شايسته داشت، به او توصيه كرد به وظيفه اش در دفاع از ميهن 
اسلامى ادامه دهد و در اين راه هيچ كوتاهى نكند؛ اما مواظب خودش باشد 
كه مادر تحمل خبر ناگوار از دست دادن فرزند را ندارد. اما اين شهيد عزيز 
در پاسخ مادر گفت: به هيچ قيمت و بهايى نمى توانم در حالى كه كشور 
در خطر هجوم دشمن قرار دارد، لحظه اى از پاى بنشينم. تا آخرين قطره 
خون از سرزمين و خاك و ناموس دفاع خواهم كرد. خون من از سربازى 
كه روى زمين مى جنگد، رنگين  تر نيست. از مرگ هراسى ندارم و راضى 
ام به رضاى خدا و به شهادت افتخار مى كنم، اگر خداوند نصيبم كند.

وى ادامه مى دهد: پس از آن در آزمون استاد خلبانى، موفق شد؛ ولى با 
توجه به نيازى كه در جبهه و جنگ به نيروهاى كارآمد احساس مى شد، 
حضور در جبهه را به تدريس و استاد خلبانى ترجيح داد. دوستانش وى 
را فردى بسيار بى باك و نترس و جسور مى شناختند. بيشتر پروازهاى 
او افتخارى و بدون نوبت و داوطلبانه بود. در پروازها گاهى براى سركوب 
نيروهاى بعثى در خاك دشمن پيش مى رفت.برادر شهيد مى گويد: شهيد 
محمد امين، خانواده را دوست داشت، همه برادران، فرزندان و خواهر و 
همسرش را اما احساس مى كرد، مبارزه كردن در زمان فعلى از هر كارى 

واجب تر است و اگر در اين زمينه قصور كند، مقصر است.

عمليات جنگى خارج از نوبت >  
ميرمرادزهى، خصوصيت بارز اخلاقى محمد امين را شجاعت، مردانگى، 
صداقت، اخلاص، وفادارى به مرز و بوم و خاك ايران و وفادارى به انقلاب 
عنوان مى كند و مى گويد: تصويرى كه همواره از برادر شهيدم به خاطرم 
مى آيد سخت كوشى ويژه اوست. چرا كه او همواره در همه امور و كارهاى 
روزمره زندگى سخت ترين كار را براى خودش انتخاب مى كرد. در دوران 
دانش آموزى همه كارهاى سخت خانه را خودش انجام مى داد. در مدرسه 
هم  به  كمك  آرمانش  واقع  در  شتافت  مى  هايش  كلاسى  هم  كمك  به 
نوعانش بود. در دوران خلبانى لباس و ظروف ديگر هم رزمانش را مى 
شست حتى زمانى كه به درجات بالاى خلبانى رسيد به او پيشنهاد كردند 
كه مى تواند به تدريس خلبانى بپردازد اما او نپذيرفت و سوار شدن بر 
بالگرد كبرا را انتخاب كرد. او همواره مى گفت: من سخت ترين كارها را 
انجام مى دهم تا ثواب ببرم و مدافع قوى مرز و بوم باشم. حتى در جبهه 
نبرد خارج از نوبت به صورت داوطلبانه به جبهه مى رفت. با افتخار مى 
گفت: من به جاى بقيه هم مى روم، جبهه ها به ما نياز دارد . ما ايستاده ايم 

تا از خاك خويش دفاع كنيم.

نظر شهيد شيرودى درباره ميرمرادزهى >  
زمانى  در  گويد:  مى  برادرش  درباره  شيرودى  شهيد  نظر  بيان  با  وى 
رزمان  هم  جزو  رسيد،  كبرا  بالگرد  خلبان  استاد  و  خلبانى  درجه  به  كه 
«محمد  است:  گفته  او  درباره  شيرودى  شهيد  بود.  شيرودى  شهيد 
خاطره  بيان  با  او  است.  ما  خلبان  ترين  شجاع  و  ترين  رشيد  امين» 
اى از دوران مبارزات پيش از انقلاب شهيد محمد امين مى گويد: در 
در  اى  دانشكده  در  و  بود  كرده  نامزد  تازه  كه  زمانى  انقلاب  بحبوحه 
در  روستايمان  به  خمينى(ره)  امام  از  عكسى  خواند  مى  درس  تهران 
سيستان و بلوچستان آورد و به همه نشان داد و گفت : براى رهايى از 
ظلم و ستم و... بايد طرفدار امام(ره) باشيم. و من از همان جا نخستين 

بار با چهره امام راحل آشنا شدم.

روزى که با بالگرد به خانه آمد >  
محمد امين زمانى كه به شهرمان مى آمد با لباس محلى بين مردم رفت و 
آمد مى كرد حتى يادم مى آيد يك بار با بالگردش وسط حياط خانه نشست 
و همه همشهرى هاى مان آمدند تا هم با او و هم با وسيله پروازش عكس 
يادگارى بيندازند. خانواده ما جزو ايلات بلوچ و به خوش نامى در اين منطقه 
معروف است، با اين حال شهيد محمد امين تكبر نداشت، حتى كارهاى 
كوچك هم انجام مى داد، متواضع بود، با اين كه با اسكورت به روستا مى 
آمد اما باز هم، بدون ريا و تكبر به كشاورز و دامدار كمك مى كرد. براى ما 
جالب بود فردى كه به چنين درجه والاى خلبانى رسيده عارش نمى آيد كه 

به هم ولايتى هايش كمك كند.
پرونده خلبان شهيد سرتيپ محمد امين ميرمراد زهى تا لحظه شهادت 
سرشار از مأموريت ها وپرواز هاى دليرانه وشجاعانه در مبارزات باضد 
بلوچستان  در  اشرار  با  مبارزه  كردستان،  در  دموكرات  و  كومله  انقلاب، 
وجبهه هاى نبرد حق عليه باطل است. او خلبانى ورزيده بود كه عشق به 
خدا وميهن ومردم درهمه وجودش متبلور بود. او جنگاورى بى باك وصبور 
بود كه در عمليات متعدد جنگى حماسه هاى جاويد و به ياد ماندنى خلق 
كرد وطعم موشك ها وراكت هاى بالگردش را دشمن و به خصوص ادوات 
زرهى وتانك ها واستحكاماتش، بارها وبارها چشيدند. ماموريت هاى متعدد 
داوطلبانه او در تاريخ زرين سال هاى دفاع مقدس به دفعات ثبت وضبط 
شده است. آخرين ماموريت اين خلبان فداكار ودلير هوا نيروز قهرمان 

نيروى زمينى ارتش، در منطقه جنوب ثبت شده است.
13يك تيم آتش هوانيروز براى  در عمليات رمضان در تاريخ 19 تير ماه61
پشتيبانى از رزمندگان به منطقه اعزام مى شودكه او چندين پرواز متعدد 
انجام مى دهد.  سرانجام روز 23 تيرماه 1361 «محمد امين ميرمرادزهى» 
به عنوان داوطلب و بدون اين كه نوبت پرواز او فرارسيده باشد، به اتفاق 
4 فروند بالگرد كبرا به خاطر اين كه خاك كشور را از لوث وجود دشمن 
نجات دهد و براى پشتيبانى تعدادى از نيروهاى ايرانى كه در خطر پاتك 
دشمن قرار داشتند، به طرف بصره عراق به پرواز درآمد كه بالگردش در 
نزديكى بصره به وسيله نيروهاى بعثى مورد اصابت موشك قرار گرفت 
وهمراه كمك خلبان و هم پروازش، «ايرج عيوضى» به درجه رفيع شهادت 

نايل  شد.
در آن روز 7 مرحله پرواز وشكار ادوات و تجهيزات شنيدارى دشمن را 
انجام داده بود تا آن كه در حين عمليات موشك "ماليوكا"ى دشمن او را 
هدف قرار داد و پس از سقوط، محمد امين ميرمرادزهى در ميان شعله هاى 

آتش به درجه رفيع شهادت نايل مى شود.

ويژه سى و سومين سالگرد دفاع مقدس
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